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ضیافت...

دعاى روز اول و دوم ماه مبارك رمضان
ــه صِيـام الصّائمِينَ  اللهمَ اجْعلْ صِيامی فـي
وقيامی فيهِ قيامَ القائمِينَ ونبَّهْنی فيهِ عن نوَمَةِ 
ــی جُرمی فيهِ يا الهَ العالمَينَ  الغافلِينَ وهَبْ ل

واعْفُ عنّی يا عافياً عنِ المجْرمينَ. 
خدايا قرار بده روزه مرا در آن روزه داران واقعی 
ــب زنده داران و  و قيام و عبادتم در آن قيام ش
بيدارم نما در آن از خواب بی خبران و ببخش 
به من جنايتم را در اين روز اى معبود جهانيان 

و در گذر از من اى بخشنده جناياتكاران.
اللهمّ قَرّبنْی فيهِ الی مَرْضاتكَِ وجَنّبْنی فيهِ من 
سَخَطِكَ ونقَماتكَِ ووفّقْنی فيهِ لقراءةِ آياتكَِ 

برحْمَتِكَ يا أرْحَمَ الرّاحِمين. 
ــوى  ــرا در اين ماه به س خدايا نزديك كن م
ــم و  ــنوديت و بركنارم دار در آن از خش خش
ــرا در آن براى خواندن  انتقامت و توفيق ده م
آيات قرآن به رحمت خودت اى مهربان ترين 

مهربانان.

تقویم تاریخ   

کارتون شهر

 

مهدی بهلولی
آموزگار

ــتان كه  ــتانی برايت بگويم. البته داس بگذار داس
ــادرم پولی داده  ــم. روزگارى م ــی بگوي نه، واقعيت
ــلوار بخرم. رفتم خيابان، ديدم كتاب  بود تا بروم ش

ــوان  ــا عن ــده ب ــر ش ــازه اى منتش ــدى ت  2 جل
ــردم و كمی از  ــاى تنهايی«. بازش ك »گفت وگوه
همان صفحه هاى نخست آن را خواندم: »سرشت 
ــن كرده اند.  ــفه، حكمت و عرفان عجي مرا با فلس
حكمت در من نه يك علم اكتسابی، اندوخته هايی 
ــت، صفت من  در كنج حافظه، بلكه در ذات من اس
ــزه دارم، گرما دارم،  ــت و چنانكه وزن دارم، غري اس
يعنی موجودى هستم دارنده اين صفات و حالات، 
موجودى هستم دارنده حكمت، فلسفه. فلسفه در 
ــت، و به  ــت، در جوهر روح من اس آب و گل من اس
گفته يكی از دوستانم كه به شوخی می گفت: حتی 
در قيافه ام، بدنم، رفتارم، سخنم، سكوتم...« گفتم 
ــت كه بايد تصميمی انقلابی! بگيرم و پول  اينجاس
شلوار را در راه كتاب خرج می كنم. كتاب را خريدم. 
ــود. مادرم  ــده ب ــيدم هوا تاريك ش به خانه كه رس
ــتان  زيرانداز را پهن كرده بود در حياط خانه. تابس

ــلوار خريدى؟ گفتم نه، 2 جلد تازه از  بود. گفت ش
كتاب هاى شريعتی را خريدم. گفت خاک بر سرت 
ــتی. چقدر می خواهی كتاب  كنم كه آدم بشو نيس
ــريعتی بخرى بدبخت! ديگر پدر خودت و ما را  ش
درآورده اى، دست بردار. مگر امسال كنكور ندارى؟ 
ــت و گفت و  ــدارى؟ مگر... و هی گف مگر زندگی ن
گفت.  حالا تو چرا هی سرت را تكان می دهی؟ يعنی 
نبايد كتاب می خريدم؟ گفت نه، برايت متأسفم كه 
ــريعتی مانده اى. زمانه، زمانه شريعتی  هنوز در ش
ــود اما از دانش آموزانت  نيست. زياد ادعايت می ش
هم عقب ترى. 29 خرداد كه نزديك می شود هنوز 
ــريعتی.  هم بايد يك جورى بروى در بحث هاى ش
ــريعتی  ــريعتی الان به چه درد تو می خورد؟ ش ش
ــت كه؟ كم، آگاهی- آگاهی كه  كم نادرست ننوش
نمی شود گفت- ايدئولوژى، نگفت و تاريخ را تحريف 
نكرد كه؟ هنوز هم تو اين چيزها را نفهميده اى؟ بابا 
ــال بايد بگذرد تا تو كمی انديشه ات را تازه  چند  س
ــت از تعصب بردارى؟ گفتم شريعتی  كنی و دس
براى من فراتر از اين چيزهاست. شريعتی در زمانه 
خودش انديشيد و به پرسش هاى زمانه خودش، از 
ــخ گفت. خب، هر چيزى گفت  ديد خودش، پاس
ــان  ــريعتی انس را هم كه نمی توان پذيرفت. اما ش
بزرگ، صميمی و صادقی بود. اثر انسان بزرگ در 

ــو اثر وجودى او  ــت. ت وجود آدمی، فراتر از اينهاس
ــی نخواست  را تجربه نكرده اى من چه كنم؟ كس
دربست از شريعتی و همه سخنانش دفاع كند. اما 
ــريعتی به من آموخت حرفم را بزنم. شريعتی  ش
مرا با كتاب، خواندن، با روشنفكرى و بحث هايش 
ــريعتی نقد كردن را به من آموخت.  آشنا كرد. ش
ــريعتی خودش، خودش را نقد كرد. شريعتی  ش
ــود. انسان بزرگ را  خودش راه نقد خودش را گش
هم می توان جزيی بررسی كرد و هم كلی. از همه 
ــخنانش دفاع نمی كنم، با همه دغدغه هايش  س
همدل نيستم، اما شريعتی را روحی بزرگ می دانم. 
نبايد با شريعتی حذفی برخورد كنيم. ارزش هاى 
انسان انديشه ور، راست كردار، صميمی و دلير را كه 
نبايد در برخی سخنان و دغدغه هاى شخصی اش 
خلاصه كنيم. شريعتی، گفتمانی پديد آورد كه در 
آن انسان، بزرگداشت انسان، برابرى، عشق و آزادى 
ــريعتی، خشونت  محوريت دارند. از دل گفتمان ش
بيرون نمی آيد، انديشه ورى، كوشش، كنشگرى و 
دليرى بيرون می آيد. شريعتی را بايد بازخوانی كنيم 
ــيم. اما نبايد به كلی حذفش كنيم.  و دوباره بشناس
ــودت را از وجود او  ــود البته، اما خ حذف كه نمی ش
محروم نكن. ما به شريعتی و بزرگان مان نيازمنديم، 

نه آنها به ما. 

شهروَنگ

فوکوس   ...

نگاه

زندگی با دکتر شریعتی 

 »لطفا راه را باز کنید!« این پیامِ یکی از مهاجران آفریقایی محبوس ش��ده در س��احل مرزی سن لودویک، به مقامات 
ایتالیا و فرانسه است. از اوایل هفته جاری تعداد زیادی از مهاجران آفریقایی که از راه دریا خود را به اروپا رسانده اند، 
در ساحل شهر مرزی سن لودویک )بین فرانس��ه و ایتالیا( گیر افتاده اند و پلیس مرزی ایتالیا و فرانسه اجازه ورود به 
آن ها  را نمی دهد. این مهاجران که در میان شان زنان و کودکان نیز دیده می شوند فاقد هرگونه وسایل زندگی و رفاهی 
هستند و با کمک های ارایه ش��ده از صلیب س��رخ ایتالیا از قبیل مواد غذایی، پتو و لباس روزگار می گذرانند. با وجود 
شرایط سخت زندگی، مهاجران آفریقایی اعلام کرده اند حاضر نیستند به کشور خود بازگردند. همچنین در سوی دیگر 
این ساحل، جمعی از مخالفان ورود مهاجرین آسیایی و آفریقایی به اروپا، در اعتراض به مماشات دولت ایتالیا با پدیده 

مهاجرت غیرقانونی، تجمعاتی را برپا داشته اند. 
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چگونه با پدرت آشنا شدم؟!

 مارلون فرانسوی
» نامه شماره 3« 

ــه كه پريد  ــماره 1523 به مقصد فرانس پرواز ش
ــده بوديم  ــدم. خانوادگی آم ــران را ندي ديگر كام
ــهين وراج. وقتی از ايران  فرودگاه استقبال خاله ش
ــه می كرديم اما  رفت همه در فرودگاه برايش گري
تا يك هفته به خاطر خلاص شدنمان به همديگر 
ــال به جرم وراجی هاى  شام  داديم! حالا بعد از 8 س
ــدنی اش و اخلال در نظم كشور، ديپورت  قطع نش
ــته پنبه اش را دستش  شده بود! دايی منوچهر بس
ــن همه مان پخش  ــا دهن كجی بي ــه بود و ب گرفت
می كرد تا در گوشمان بگذاريم. می گفت اين پنبه ها 
مثل آن 8 سال پيش نيست و از مالزى آورده است 
و صداى شهين را از پشتش پس نمی دهد. پنبه ها 
را در گوشم گذاشتم و از سر بيكارى تصميم گرفتم 
تيرى در تاريكی حواله يافتن شوهر بكنم. قيافه ام 
ــبيه طلبكارهاى گم كرده كردم و از اطلاعات  را ش
ــتم به انگليسی شوهرم را پيج كند!  فرودگاه خواس
با خودم گفتم شايد بين اين جمعيت يك خارجی 
بی پدرمادر پيدا شود كه بخواهد شوهر من شود! به 
ــخوان اطلاعات تكيه داده بودم و منتظر بودم  پيش
ــه پهلويم كوبيده  ــرخ باربرى چمدان ب كه يك چ
ــرد و چمدان هايش  ــش زمين ك ــد و من را پخ ش
روى نعشم ريخت. از درد احساس می كردم نيمی 
ــرى مو طلايی كه  از چرخ در پهلويم گير كرده. پس
چرخش را به من زده بود، بالاى سرم آمد. كمی خم 
ــنجد كه يقه اش را گرفتم  شد تا هوشيارى ام را بس
و گفتم: »ازدواج كنيم ديگه؟« نگاهی به يقه اش و 
بعد من كرد و چيزى گفت كه نشنيدم. خودم هم 
می فهميدم بی شوهرى كمی به سمت وحشی گرى 
ــود. مردک  ــان هم برايم تنگ ب ــوقم داده اما زم س
ــده بود. يقه اش را  كمرنگ سرجايش ميخكوب ش
ــش را از رويم بردارد و روى  ول كردم تا چمدان هاي
چرخش بگذارد. از جيبش كاغذى در آورد و نشانم 
ــته بود: »مارلون عزيز از اين كه  داد. روى كاغذ نوش
ــفم. اسماعيل تو را  نتوانستم بدرقه ات كنم، متاس

بی دردسر از گيت رد می كند. نگران چيزى نباش!«
ــه بارى  ــود. دو س ــا مانده ب ــه ج از پرواز فرانس
ــت را خواندم تا كمی فكر كنم. سرم را بالا  يادداش
ــه لبم را جمع كردم تا خنده ام نگيرد  آوردم و گوش

و به انگليسی گفتم: »من اسماعيل هستم! ولی جا 
موندى.«

ــوى گنديدگی و  مارلون بوى عجيبی می داد! ب
رطوبت. سخت راه می رفت و وقتی حركت می كرد 
انگار سنگ و آهن روى زمين كشيده می شد! تعادل 
ــت و هيكلش يك جور عجيبی كج و كوله و  نداش
نافرم بود و قسمت هايی از بدنش زيادى بيرون زده 
بود! برايم اينها مشكلی نبود. فوقش يكبار می داديم 
ــتش كند!  ــس مصنوعی ، يكدس ــروز كه با تنف به
مشكلم اين بود كه مارلون انگار لال بود و با اعتماد 
ــره بی صدا حرف می زد! اين را وقتی  به نفس يكس
مطمئن شدم كه مارلون را به خانواده ام در فرودگاه 
نشان دادم و همه مات و مبهوت نگاهش می كردند 
كه چه می گويد. مارلون هم از اين كه هيچ كدام مان 
متوجه زبان بی صدايش نمی شديم كلافه شده بود. 
ــت اما حوصله  ــوهر بی صدا بد نيس داشتن يك ش
ــوى هم به  ــت! همه خاصيت يك فرانس  سربر اس
ــت كه راه به راه در فاميل  ژيغلی پغلی گفتنش اس
ــرت را درد نياورم اما  حرف بزند و پزش را بدهی. س
زندگی من به خاطر يك بسته پنبه مالزيايی خراب 
ــد! در خانواده فقط خاله شهين و دخترش پنبه  ش
در گوش شان نبود و حالا مارلون داماد خاله شهين 
ــت! مارلون واقعا به دنبال يك  دختر ايرانی براى  اس
ازدواج می گشت تا راحت تر قاچاق آثار باستانی كند 
ــت! درواقع آن شب  اما دلش يك زن كر نمی خواس
مارلون لال نبود، ما خانوادگی با آن پنبه هاى لعنتی 
كر شده بوديم! سيما، دختر شهين هم درعرض يك 
ربع تنور را چسباند و مارلون دامادشان شد. هرچند 
ــانس نياورد دو روز  بعد موقع رفتنشان به  سيما ش
فرانسه، مارلون به خاطر جاساز كردن نصف تخت 
جمشيد در خودش بازدداشت شد. هنوز هم مارلون 
و سيما و بچه هايشان آثار باستانی در خودشان جا 
ساز می كنند و می دزدند و همه شان از بس ستون 
ــزاد ندارند و كش  ــان جا دادند فرم آدمي در خودش
آمدند! مارلون هنوز هم من را اسماعيل و گاهی اسی 
خانوم صدا می كند. خاله شهين هم از ذوق شوهر 
كردن دختر زشتش لكنت گرفت! اولش خوشحال 
ــديم اما بعدها  ــم از وراجی هايش خلاص ش بودي
مجبور شديم همان حرف ها را با 10 بار تكرار گوش 
كنيم! می دانم شايد دوست داشتی پدرت يك نژاد 
فرانسوى بود اما فكر كردم بايد با يك مرد پخته آشنا 

شوم كه جمال را ديدم...
تا بعد - دلتنگت مادرت

آب و  هوا

... وزش باد و گرد و خاك در 6 استان
ــه هاى  ــات دريافتی از نقش ــاس اطلاع ــر اس ب
ــاعات بعد از ظهر  پيش يابی، در 2 روز آينده در س
و اوايل شب در برخی از نقاط شمال غرب كشور و 
جنوب استان سيستان و بلوچستان رگبار موقتی، 
ــود.  گاهی رعد و برق و وزش باد پيش بينی می ش
ــواحل شمالی  اين وضعيت به طور خفيف تر در س

رخ خواهد داد.
ــرق و شرق  روز جمعه نيز بارندگی در جنوب ش
كشور به وقوع می پيوندد. همچنين در 2 روز آينده 
ــتان هاى اصفهان، مركزى، قم،  در برخی نقاط اس

ــمنان وزش باد و در پاره اى نقاط  البرز، تهران و س
گرد و خاک پيش بينی می شود. امروز شدت باد در 
آذربايجان غربی، آذربايجان شرقی، اردبيل، جنوب 
سيستان و بلوچستان است. روز جمعه شرق خليج 
ــط هفته آينده  ــود و تا اواس فارس مواج خواهد ب
ــرق و جنوب شرق كشور باد و گرد و خاک  براى ش

پيش بينی می شود.
ــتان تهران امروز صاف در پاره اى نقاط  هواى اس
ــرد و خاک و  ــار محلی و گاهی باد و گ همراه با غب
ــود.  ــد از ظهر با افزايش ابر پيش بينی می ش در بع
ــوا 36 و 25 درجه  ــترين و كمترين دماى ه بيش
ــت. هواى پايتخت جمعه صاف، در  سانتيگراد اس

پاره اى نقاط همراه با غبار محلی و گاهی باد و گرد 
ــوا درگرم ترين زمان  ــاک خواهد بود. دماى ه و خ
ــان به 26 درجه  ــه 37 درجه و در خنك ترين زم ب

می رسد.
ــتان  ــز اس ــواز مرك ــته اه ــبانه روز گذش در ش
ــينه دماى 45 درجه سانتيگراد  خوزستان با بيش
ــتان چهارمحال و  ــهركرد مركز اس گرم ترين و ش
ــانتيگراد  ــه دماى 10 درجه س بختيارى با كمين
ــور بوده اند. طی هفته  ــهرهاى كش ــرد ترين ش س
گذشته اردبيل و چهارمحال و بختيارى، سرد ترين 
و  هرمزگان و خوزستان، گرم ترين استان هاى ايران 

بودند.
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رخد اد 
ــارت از نيروهاى  ــت ناپلئون بناپ   شكس
بريتانيا، پروس، روسيه و اتريش، در جريان 

جنگ واترلو )1815 ميلادى(
ــط چارلز  ــار نظری�ه تكامل توس   انتش
داروين، دانشمند زيست شناس بريتانيايی 

)1858 ميلادى(
ــتفاده از ــزام اس ــنامه ال ــدور بخش   ص

 كلاه شاپو )تمام لبه( براى كارمندان دولت 
و مراجعان به سازمان هاى دولتی در ايران 

)1314 خورشيدى(
ــاه    خلع يد از ملک فاروق، آخرين پادش
دودمان خديوى و اعلام جمهورى در مصر 

)1953 ميلادى( 

طلوع
  چارلز لاورن - زيست شناس فرانسوى، 
ــكی  ــزه نوبل فيزيولوژى و پزش برنده جاي
ــه روى  ــه خاطر مطالع ــال 1907 ب در  س

تك ياختگان )1845 ميلادى(
ــوف آلمانی،    یورگن  هابرماس – فيلس
ــی معاصر و وارث  از نظريه پردازان اجتماع

مكتب فرانكفورت )1929 ميلادى(
ــد  ــگار، منتق   راج�ر ایب�رت - خبرن
ــكا ــل آمري ــس اه ــم و فيلمنامه نوي  فيل

 )1942 ميلادى(
ــاز    پل مک كارتنی - خواننده و آهنگس
ــی، عضو گروه بيتلز  موسيقی راک انگليس

)1942 ميلادى(

غروب
ــتجوگر    روآل�د آموندس�ن – جس
ــمال و جنوب ــب ش ــف قط  نروژى، كاش

 )1928 ميلادى(
ــنده روس، از    ماكسيم گوركی - نويس
بنيانگذاران سبك رئاليسم سوسياليستی 

)1936 ميلادى(
ــيميدان سوئيسی، برنده    پل كارر - ش
ــال 1937 براى  ــيمی  س ــزه نوبل ش جاي
ــا و ويتامين ها   تحقيق روى كاروتنوئيده

)1971 ميلادى(
ــده نظامی    گئورگی ژوك�وف - فرمان
ــوروى، از  و سياستمدار اتحاد جماهير ش
مشهورترين فرماندهان جنگ جهانی دوم 

)1974 ميلادى(
  ژوزه ساراماگو - نويسنده پرتغالی، برنده 
ــب آثارى چون  جايزه نوبل ادبيات، صاح

كورى، وقفه در مرگ )2010 ميلادى(
  فهيمه رحيمی - نويسنده و رمان نويس 

معاصر ايرانی )1392 خورشيدى(

30 روز 30 حکایت

توبه
مردي در زمان هاي گذشته زندگي مي كرد، در 
ــت وجو بود دنيا را از راه حلال به دست آورد و  جس
ثروتي فراهم نمايد ولي نتوانست. از راه حرام جديت 
ــت. شيطان برايش مجسم و آشكار  كرد باز نتوانس
شده گفت از راه حلال خواستي ثروتي فراهم كني 
ــتي اينك مايلي من  ــد و از راه حرام هم نتوانس نش
راهي به تو بياموزم كه به خواسته خود موفق شوي 
ــت آوري و عده اي هم پيرو  ثروت سرشاري به دس
ــيطان گفت  و تابع پيدا كني؟ گفت آري مايلم. ش
ــوي  از خود كيش و ديني اختراع كن مردم را به س
كيش اختراعي دعوت نما. به دستور شيطان رفتار 
كرد، مردم گرداش را گرفته پيروي اش كردند و به 
آنچه مايل بود از ثروت دنيا رسيد. روزي ناگاه متوجه 
ــد و با خويش گفت چه كار ناشايستي  كار خود ش
كردم، مردم را گمراه نمودم، خيال نمي كنم توبه اي 
ــخاصي كه به واسطه من  ــم، مگر اش ــته باش داش

گمراه شده اند متوجه كنم كه آنچه از من شنيدند 
باطل و ساخته شده خودم بود. اگر آنها را برگردانم 
شايد توبه ام پذيرفته شود. به پيروان خود يك يك 
ــزد نمود كه آن چه من  مراجعه كرد و آن ها را گوش
مي گفتم باطل بود، اساس و پايه اي نداشت. آن ها 
ــابق تو  ــد دروغ مي گويي. گفتار س جواب مي دادن
ــك كرده  حق بود و اكنون در كيش و دين خود ش
ــته اي. اين جواب را كه از آن ها شنيد   و گمراه گش
ــردن خود آويخته  ــري تهيه كرد، به گ غل و زنجي
ــه ام را بپذيرد. خداوند  گفت باز نمي كنم تا خدا توب
به پيغمبر آن زمان وحي نمود به فلاني بگو قسم به 
عزتم اگر آنقدر ما را بخواني و ناله نمايي كه بند بندت 
از هم جدا شود دعايت را مستجاب نمي كنيم مگر 
ــاني كه به كيش تو در آمده اند و كسانی كه به  كس
كيش تو مرده اند را به حقيقت كار خود اطلاع دهي 

و از كيش تو  برگردند. 

ehsanganji58@gmail.com|    احسان گنجي  |   کارتونیست |
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